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ایران و انزوای بیشینه
ماجرا قصه ی تلخ انزوای ایران است در روزگاری که رئیس جمهور انتصابی کشورمان در فقدان عقل و منطق در رفتار سیاسی اش سخن از انسانیت می راند و لاف رهبری دنیا می زند. به کمبود عدالت در دنیا طعنه می زند و قول می دهد که ایران به راهکاری جدید برای اداره دنیا دست پیدا کند، دنیایی که در آن سخنی از زور و تزویر نباشد. به ما می گوید که کشورمان به انزوا نرفته و حقیقت چیز دیگر است که فی الواقع این غربی ها و دشمنان ما هستند که به کنج انزوا افتاده اند و در تنهایی روزگار می گذرانند!
برای خالی از اعتبار دانستن این کلام، آنقدرها هم به تحلیل و مدرک و تاریخ نیازمان نیست چه این انزوای روز افزون ایران و دور ماندن جوانانمان از کاروان در حرکت زندگی، ماجرایی است روشن تر خورشید تموز. آقایانی که روسیه را حامی پنداشته اند. روسیه ای که در درازای تاریخش همه حال غیر از غارت و چپاول ثروت های ملی ما مشغله ی دیگری نداشته است...
نمونه اش همین معاهده ی آخرینی که میان کشورهای مرزی دریای خزر بسته شد. معاهده ای که با حضور سران کشورهای روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان و در شهر آکتااو به امضا رسید، آن هم بی حضور احمدی نژاد معروف. آقای احمدی نژاد چه پاسخی برای این غیبت ارائه خواهد کرد؟ اویی که برای شرکت در مراسم بین المللی و مطرح شدن و مصاحبه کردن با این و آن از هیچ کوششی دریغ نمی کند، چه توجیهی برای این غیبت غیر مجاز دارد؟
اما ماجرا اصلی جای دیگر است. آری، برادران روسی، این متحدین نخستین احمدی نژاد نه تنها او را به این جلسه دعوت نکردند که حتی وی را از ماهیت و موجودیت چنین جلسه ای آگاه هم نساختند تا در نبود پرچمدار مبارزه با غرب، انرژی و آب خزر را میان خود تقسیم کنند و ثروت همگانی مان را به تاراج ببرند و به تاریخ کهن سال ما بی احترامی کنند...
قسمت کردند و بردند و برای ما چاره نماند جز فغان و آه و حسرت. اینها نه از بخت بد احمدی نژاد است که همگی ایرانیان زخمی این حادثه ی ناگوارند. حکومتی که از تمام دنیا فاصله می گیرد و دست به دامان چند قدرت محدود می شود آن هم تنها برای چند صباحی بیشتر در صحنه ی قدرت ماندن باید که به این روزگار هم اندیشیده باشد. همین است که جای روابط سنجیده و معقول با تمامی دوول دنیا، دست رفاقت به سوی آنهایی دراز کرده ایم که در نبود ما برای ثروت های ملی مان نقشه می کشند و حق مسلم ما را چنان گوشت قربانی میان خود تقسیم می کنند. از این درد بر که بنالیم که مگر رفتار اینان برای ما دوست و برادر هم باقی گذاشته؟ حال ما در انزواییم یا دنیای غرب؟ آقای احمدی نژاد بیا و از سر انصاف پاسخی ده این سوال را...
قصه ی نادیده گرفتن حقوق طبیعی ایرانیان از جانب سیاستمداران روسی قصه ای است پیرو کهن سال به درازای رابطه ی ایران با دیگر کشورهایی که حکومتیان امروز ایران دشمن نامشان کرده اند. آقای احمدی نژاد لابد در تاریخ مطالعه کرده اند مفاد عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای را. چرا راه دور؟ ایشان لابد به خاطر می آورند اطلاف وقت و ثروتی که در جریان نیروگاه بوشهر از جانب روسها بر ما تحمیل شد. ایشان لابد به خاطر می آورند تمام دفعاتی که رفقای روسی بر خلاف قول و قرارهاشان پای عهد نامه های تحریم ایران را امضا زندند. ایشان لابد به خاطر می آورند خاطرات پیاپی سقوط هواپیماهای روسی و مرگ نافرجام هم وطنانمان را . لابد خاطرشان هست ناکار آمدی جنگ افزارهایی که به هزیبنه ای گزاف و زیاده از باور به ما قالب شدند... براستی احمدی نژاد این ها را همه به یاد می آورد و باز بر رفاقت با روس ها اصرار می ورزد؟ آقایان! صدایی هست که پاسخگوی ما باشد که این همه اصرار و ابرام از بهر چه؟ 
در آنسو، همسایگان شمال غربی نیز رویه ای مشابه در برخورد با ایران دارند. قرارداد پروژه ی نابوکو  در نبود ایران به امضا می رسد و احمدی نژاد می ماند و قصه های تنهایی دوباره اش که با مشایی در میان می گذارد. در این میانه که دست ما از متحدان واقعی خالی است و اندک نزدیکان هم به راحتی شعور ملی ما را به سخره می گیرند و به عیان غارت می کنند... نه آیا  ما در انزواییم و بدون پشتوانه های واقعی در روابط بین المللی روزگار می گذرانیم؟ 
این همه اشتباه و ندانم کاری سیاسی احمدی نژاد بی شک مایه ی ریشخند رفقای روس شده است. با این همه ، قراردادهای کلان تجاری مان را به ناچار تنها با روسیه و چین منعقد می کنیم. چه می شود کرد که رفتار احمدی نژآد در این چند ساله آبرو اعتباری برایمان باقی نگذاشته است. 
اخیراً هم که خبر آمد روسیه و آمریکا در پیمانی جدید اردوگاه نظامی در اروپای شرقی دایر خواهند کرد. این رفتار روسیه را ببینیم و باز هم سکوت کنیم؟ ادبیات حقیر سیاسی احمدی نژاد چنان صفحه ای خط افتاده است که به آفت تکرار دچار شده. بی مدد دستی که صدا را از این تکرار و بی نظمی نجات بخشد. اما سوال این است که وظیفه ی مقام رهبری در چنین مواقعی چیست؟ اساساً جایگاه رهبری در کجای سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است؟ مگر نه آنکه رهبری وظیفه دارد در چنین مواقعی از راه خارج شدگان را به  راه اصلی بازگرداند؟ نکند رهبری هم دچار عادت و تکرار شده اند و فراموش کرده اند حقوق اصلی و نخستین مردم امروز و فردامان را.  
اینانی که دم از مهرورزی می زنند و خواست مردم، فراموش کردند " مرگ بر روسیه " های مردم در نماز جمعه ی معروف هاشمی و راهپیمایی روز قدس را؟ 
چنین است که تنها دوست حکومت همان غارتگر اموال مردم است و جز این دزدان قافله کس دیگری برایمان باقی نمانده. آقای احمدی نژاد این تنهایی که بدان دچاریم اگر در نزد شما معنایی جز" انزوا " دارد، عیب و ایراد نه از فرهنگ لغات فارسی است و نه از سطح درک عمومی  مردم که ریشه اش از کوته نگری شما سرچشمه می گیرد و نگاه کوتاه بینتان به آینده ی جهان...
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